با شوکا

رقصان رقصان
از شعر برون می زند
دست شاعر پیاده روها را می گیرد

و در تردید میان دلکش و مرضیه

به رِنگ ماهور می رقصد.
در غیاب من آمده

در غیاب من به دبستان رفته

در غیاب من چادری اش کرده اند

و در عیاب من

ار شعرش
رقصان رقصان

- مثل پروانه که از پیله -
بیرون می آید.
مثل طلوع خورشید در یک روز مه گرفته

مثل دریائی که لحظه ای خستگی در کند

مثل عکسی از گذشته

که در قاب نو
سیاهی هایش را
به رنگ های دلتنگ باخته باشد.
می پرسد: کجا رفته بودی

وقتی در خیابان کتک ام زدند؟
پاسخی ندارم اما می دانم
خودش راه اش را در شعر یافته

 و رقصان رقصان

پرده ها را می شکافد.
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